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Nietzsche’s symbolic and poetic language demands close textual analysis and an intertextual 
reading. As a philosopher committed to dismantling traditional values, Nietzsche, despite his 
religious upbringing, can be seen as offering a comprehensive critique of Christian thought. 
This essay provides a line-by-line, empathetic interpretation of the “Three Metamorphoses” 
chapter from Thus Spoke Zarathustra, focusing on Nietzsche’s potential engagement with the 
New Testament. It examines his ironic phrases in dialogue with foundational Christian ideas 
while piecing together fragments of his thought to reveal a coherent system. By oscillating 
between parts and the whole, the study aims to deepen the understanding of Nietzsche’s 
enigmatic mind and language in this passage. Ultimately, it suggests that institutionalized 
Christianity within Nietzsche compels him to revolt with Christ against Christianity itself.
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 دیبا عهد جدنيچه " یسی"درباره سه دگردفقرات  یسنجهم
 

 *یفاضل رضایعل

 رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  یگروه فلسفه، دانشکده علوم انسان

 یمحمد معقول

 رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  یانساندانشکده علوم ، فلسفهگروه 

 

 چکیده

 یاست که کمر به نابود یلسوفیف چهین دارد. ازین یمتنانیم یبه خوانش ،یمتنافزون بر مداقه درون چه،یزبان نمادپرداز و شاعرانه ن

کرد. در  فیتوص ،یحیجانبه نگرش مسنقد همه توانیاش را مداشت، اما فلسفه یمذهب یتیها بسته است، او هرچند تربارزشکهن

به فقرات  چهین یبر نگاه احتمال ژهیو دیکابا ت ،گفت زرتشت" نیاز کتاب "چن" یسیسه دگرد درباره"فصل  ریبه شرح و تفس ستار،ج نیا

شود  یسنجهم ،یحیمس شهیاند نیادیآن، با عناصر بن زیآمکوشش خواهد شد که عبارات طعنه نی. همچنشودیپرداخته م د،یعهد جد

جزء و  انیم یبرگشت و رفت یبا حرکت خواهدیپژوهش م نینظام آشکارتر گردد؛ ا تیکل لسوف،یف نیپراکنده ا عاتو با مواجهه با قط

که  دباش نیدادن اتلاش نشان نیا جهینت دی. شادیتقرب جو یسیدر فقره سه دگرد چهین بیاز ذهن و زبان غر ترقیدق یکل، به فهم

 برآشوبد. تیحیمس نییآ هیعل حیدارد، که با مسیاو را وام چهیشده در درون ننهینهاد تیحیمس

 
 دیعهد جد ت،یحیت زرتشت، مسفگ نیچن چه،ین :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

  مقدمه

زاده بود، اما پروژه فلسفی خود را رویاروی مسیحیت و نفی رادیکال هرگونه نگرش دو جهانی نیچه، کشیش

و با نگاشتن  [Nietzsche, 2015c: 25]دانست عوامانه می گراییتعریف کرد. وی مسیحیت را همان افلاطون

های ، علیه آرمان[Nietzsche, 2015a] تبارشناسی اخلاقو  [Nietzsche, 2015b] هاغروب بتهای کتاب

شناختی نگرش مسیحی شورید. زرتشت نیچه، به تصریح خود او، علیه اخلاق و نگاه های جهانلفهواخلاقی و م

جای آثار نیچه، در جایعلم کرده است.  قد [Nietzsche, 2014c: 130]اخلاقی به جهان، این خطای مهیب 

 ندگی مسیحی هستیمچشمانه و گزنده به آرمان ز های شوخشه مسیحی و طعنهجانبه ارکان اندیشاهد نقد همه

[Nietzsche, 2014c: 138] . را علناً اثری مذهبی، انجیل پنجم و کتاب چنین گفت زرتشت نیچه کتاب

همچنین زرتشت  .[Young, 2024: 473]کشد خواند که همه ادیان موجود را به چالش میمقدس جدیدی می

کارل یاسپرس، با تمایزگذاری سبک نیچه از  .][Young, 2024: 474به یک معنا همان نیچه آرمانی است 

 ,Jaspers]تشبیه کرده است » دیواره کوهی منفجرشده با دینامیت«پردازان، آثار نیچه را به قصارگویان و سیستم

های ظریف او کاویده شود و در پرتو یک با توجه، به سبک نگارش نیچه، بایسته است که طعنه. [39 :2015

خوان و وفمان، آثار نیچه، نسبت به سایر متفکران، آسانابه تعبیر ک. روشمند، قوام گیردمتنی خوانش میان

 .[Kaufmann, 2019: 132]دشوارفهم است 

انگیز نیچه را متفکران طراز اولی همچون هایدگر، یاسپرس، یونگ، دلوز، کاوفمان و دیگرها اندیشه اندیشه

. در ایران نیز دیر زمانی [Kaufmann, 2019] اندپنهان آن کوشیدههای گزارش کرده و برای آشکارسازی سویه

است که به نیچه اعتنا و اغلب آثار او فارسی شده است و آثاری در مورد اندیشه او حتی آنگاه که ادبیات 
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های رسد در سال. به نظر می[Forooghi, 2008: 522-8] فلسفی ایران لاغرتر از امروز بود، نشر یافته است

یات بسیار ظریف یموجب کمتر پرداختن به جز او، ها با نیچه، بازگفتن عناصر کلی اندیشهاخیر در اغلب مواجهه

ها و گوییکلی یادیگر سخن، خوانش غالب از فلسفه نیچه، به پاره های او شده است. بهمل نوشتهاو قابل ت

های بنیادین آن هر فیلسوف، گردآوردن دقیقهمحدود شده است. برای بازفهم اندیشه  ایفلسفه-گفتارهای تاریخ

نظام فکری هر اندیشمندی  زدههمچنین آفرینش شتاب نماید؛فلسفه، در چارچوب یک دستگاه بایسته می

معیار، از  برساختن یک دارد. افزون بر این، بایات و درنگیدن دوباره بر آنها بازمییمخاطب را از بازگشت به جز

بندیم. های دیگر آن فرومیهای پرشمار خوانش یک نوشتار و امکانخود را بر شیوهشده، چشم دستگاه گفته

نباید از نظر دور داشت که واشکافی سخن نیچه، بنا به اذعان بسیاری اندیشمندان، کاری است بسیار دشوار و 

 : [Jung, 2015: 51] گویدنیچه می زرتشتچنين گفت فرسا. یونگ پیرامون توان

لش جانم را یای دشوار است. بعضی مساالعادهطرز خارق [نیچه] سراپا سرگشتگی و بهزرتشت «

  ».ستا فرساشناختی این اثر بسیار طاقتساختن زوایای روانگرفت؛ روشن

گردد. برخی سوی، به ژرفنای اندیشه نیچه و از سوی دیگر، به زبان نمادپرداز او بازمی این دشواری، از یک

از  .[Gadamer, 2023: 32]اند ی ناگسستنی از ذهن و زبان نیچه دانستهیل و ریشخند را جزمتفکران، این هز 

های ظریف این های نیچه، باید به رمزگشایی نمادها و درنگیدن بر طعنهاین روی، هنگام خوانش نوشته

هیچ نام ، مگر در چند مورد ویژه، چنین گفت زرتشتخو شود. گفتنی است که در سراسر کتاب  ،فیلسوف

کند. به دیگر سخن، این گذاشتن، دشواری خوانش این کتاب را دوچندان میمشخصی وجود ندارد؛ همین گنگ

های گنگ نیچه را واشکافد و اشارات پنهان گیر بر دوش خواننده است که طعنهوظیفه بسیار دشوار و نفس

رو به کار گرفته  ه شده در نوشتار پیشای است که کوشیدنهفته در آن را کشف و تفسیر کند. این همان شیوه

 شود.

های اساسی و کلیات، از دل لفهودادن مدستسوی، بر به از فلسفه نیچه، از یک در این پژوهش شیوه بازخوانی

ها و واژگان میها، متکی است و از سوی دیگر، این جستار به بازگشت از کلیات به دل گزارهواژگان و گزاره

و کلی، این کلیت با  مندهنگام با نگاهداشت ایده خوانش نظامسخن، سعی خواهد شد که هم دیگر پردازد. به

ست که در خوانش سیستماتیک نباید از ا شود. این بدان معنا ترهای خود نوشتار، غنی و غنیواژگان و جمله

ها و چه سرشار از طعنههای نینوشته های گوناگون بازخوانی آن غافل گشت.شیوهمتن و  پرشمار یکهای امکان

زده از آنها، خواننده را از رویارویی درست با این فیلسوف بازخواهد داشت. است که گذار شتابی هایچشمیشوخ

از این  یاغرب است. در اینجا، گوشه دیگر سخن، رویارویی با نیچه، فراخوانی سراسر تاریخ اندیشه به

 شود.میهای بسیار ظریف آشکار ها و طعنهچشمیشوخ

 ,Suffrin] است چنین گفت زرتشت کتاب گسترده برای ورود به مباحث ی، کلید"درباره سه دگردیسی" فصل

انداز چشم سوی قدرت، ابرانسان، اراده به از عناصر بنیادین فلسفه نیچه، همچون یفهم بسیار  .[144 :2019

خود فصل "درباره سه دگردیسی" نیز از انگاری در گرو فهم دقیق این فصل است. سنجش فرهنگ و هیچ باوری،

 انجیلی نو است گفت زرتشت چنیناند، همچنین گفته بسیار زیاد در فلسفه نیچه برخوردار است. یاهمیت

]2019: 144, Suffrin[. نیچه دم به دم ناظر  ،که نشان داده خواهد شد، دست کم در فصل نخست البته چنان

سراسر این فصل، مشحون از ویی با قطعات متعددی از آن دارد. ربه عهد جدید است و با زبان پیچیده خود رویا

ناصری. از این روی، کوشیده خواهد شد، در  عیسیمل به نگرش مسیحی و زندگانی ااست قابل ت ییهاطعنه

آن  یهای موجود از فلسفه نیچه، حتگفتنی است همه گزارش. iدرنگ شود اختصارها بهین طعنها هرکدام از
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های چشمیها و شوخسازی این طعنهاند، به روشندسته که به طور ویژه و جداگانه به این فصل پرداخته

 کلمه به کلمه این فصل با نظر به اصل آلمانی ،پی . در[Jaspers, 2015: 39- 40] اندنپرداختهدرنگیدنی نیچه 

[Nietzsche, 1999: 29-31] گردد های ظریف نیچه واکاوی میبه جای آن طعنه یشود و در جابازخوانی می

سازی بیشتر متن گشوده شود. لازم به ذکر است که جهت انتفاع بیشتر مخاطبان فارسی تا راهی برای روشن

؛ [Nietzsche,  2019: 39-41] زبان در تحلیل این فصل ترجمه داریوش آشوری مبنا قرار داده شده است

او بر ترجمه آشوری و انتقادهای  [Nietzsche,  2016: 37-39]نگاهی هم به ترجمه منوچهر اسدی  البته نیم

 شود. نیز می

 

 نيچه سه دگردیسی

  :[Nietzsche, 2016: 37] آغازدفصل چنین می

شتر  ،چگونه جان: iiبرمرا بهر شما نام می )Geist(جان  )verwandlung(سه دگردیسی "

(Kameele) شیر  ،و شتر(Löwen) کودک  ،و سرانجام شیر(Kinde) شود"می . 

گذرد. هرچند در این ابتدا گوید که جان آدمی از آنها مییا سه دقیقه سخن می نیچه، در این گزاره از سه مرحله

ها، ن به هرکدام از مرحلهمقصود آشکارکردن سراسر این فصل نیست؛ اما باید در نظر داشت، که برای رسید

گذشت و » بیاشترم«باید از دل » شیرانگی«گذشتن از مرحله پیشین ضروری است. یعنی برای رسیدن به مرحله 

ناگزیر است. افزون بر این، گفتنی است که نیچه از  »شیرانگی«، گذشتن از مرحله »کودکانگی«برای رسیدن به 

رود، بهره برده می کار به (Bewegungsverben) های حرکتیفعل برای"، که در زبان آلمانی، zuاضافه " حرف

. از این روی، جان [Vahidmehr, 2018: 296] است» جهت«است. این حرف اضافه، در زبان آلمانی، بیانگر 

آغازد و با گذشتن از دل شیرانگی به می بیاکه از شترم یرونده سر و کار دارد؛ حرکتآدمی، با یک حرکت پیش

 انجامد.دکانگی میکو

 

 بی به مثابه آغاز راه اشترم

 : [Nietzsche, 2016: 37] دهدزرتشت، سخن خویش را چنین ادامه می

-خواهد که خوب بارزند و میگونه چون شتر زانو میپرسد: گران کدام است؟ اینجان بردبار می"

  ."اش کنند

کمک  (Geworvenheit) "شدگیپرتاب"هایدگری  بی، خوب است که از مفهوماشترم بردن به مرحلهبرای راه

شوند. هایدگر، همه آدمیان در یک برهه زمانی و بدون اختیار خویش، به این جهان پرتاب می به نظر .iiiبگیریم

زانوزدن آدمی  خویش در جهان، سرآغاز» یافتن«همین ». یابدمی«دیگر سخن، آدمی، ناگاه خودش را در جهان  به

یک نام مشخص می گذاشته، دارای که چند دقیقه پیش به این جهان پا یزمانه است. نوزاد هایدر برابر ارزش

گذرد که همین نوزاد، آموختن یک زبان مشخص را شروع نمی ییابد. چندشود و دین و ملیت او نیز تعین می

بانه. شتر را ان شترمکند. این است همان زانوزدهای بسیار میگفتن و اندیشیدن با آن زبان، کوششو برای سخن

  .[Nietzsche, 2016: 37] "اش کنند-خوب بار"برای باربردن نیست؛ شتر خوب آن است که  یهیچ اختیار 

 

 حمل بار گران فرهنگ
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گیرند. تو گویی که نبرد و شود، از یکدیگر سبقت مینامیده می iv»فرهنگ«ها، برای آموختن آنچه انسان همه

تر را بر دوش ترین و ارزشمندترین شتر آن است که بتواند بارهای سنگینپهلوان میان شترها درگرفته و یرقابت

 : [Nietzsche, 2016: 209] نویسدبگیرد و با خود ببرد. نیچه می

  ."بخشندهای سنگین میها و ارزشما را از همان گاهواره واژه"

ترین بارها را بر دوش بکشد و نیروی شود که گرانخوانده می» بافرهنگ« یبی، کسااین روی، در مرحله شترم از

، تا که بر پشت (Helden)ترین چیز کدام است، ای پهلوانان پرسد: گرانجان بردبار می«خود را نمایش دهد: 

 دنبال جان آدمی، در این مرحله، به [Nietzsche, 2016: 37]» اش و از نیروی خویش شادمان شوم؟گیرم

کشی است که جان کشی و نفسگویند این تسلیم و رضا بر مدار ریاضتکه برخی می ست. چنانا تسلیم و رضا

بی، نه با آشکارگی ا. از این روی، شترم[Hojjatkhah, 2017: 49]کند ب نیروی خود را با آن اثبات میاشترم

پژوهش او از پرسش و بیهای بیگیریوامسان یک هویت خودساخته و خودآیین، که با  های آدمی، بهارزش

 سر و کار دارد.» فرهنگ«

 دشواری اول: خوارکردن خویش

  :[Nietzsche, 2016: 37] پردازدنمادین، می یاگونه سپس، نیچه به برشمردن این بارهای گران، به

  ."زدن بر غرور خویشدشوارترین کارها عبارتند از خوارکردن خویش برای زخم"

بتوان این عبارت را، که گویا در مذمت غرور و رفتارهای مغرورانه است، به نامه دوم پاولوس به قرنتیان، شاید 

 :[Holms, 2010: 374] ناظر دانست

زیرا نه آن کس که خود خویشتن را بستاید، بلکه آنکه خداوند او را بستاید، مقبول خواهد "

 ."vشد

آوردن ، پس از تابعیسیناصری نظر داشته باشد.  عیسیتواند به داستان تاج خار همچنین این جمله می

 یاز خار بر سرش گذاشتند؛ تاج یاو، تاج بس دردناک، مصلوب شد و سربازان رومی، برای تمسخر یهایشکنجه

تن از گور، به نزد خدای پدر بازگشت ، پس از برخاسعیسیکرد؛ اما را خوار می» پادشاه یهودیان«و » خدا پسر«که 

 : [Holms, 2010: 230] و با او همنشین شد

رسیده  من فرا (die Stunde)] چشمانش را به آسمان دوخت و گفت: پدر! ساعت عیسی["

، تا پسرت نیز تو را جلال بخشد. [...] من (Verherrliche)است؛ [اینک] پسرت را جلال بخش 

 ." viرا که به من سپرده بودی، به فرجام رساندم یبخشیدم؛ من کار تو را بر روی زمین جلال 

های ددمنشانه و ها در پی داشت؛ شکنجهکه بر سر مسیح گذاشتند، راهیابی او را به آسمان یتاج خار 

 : [Holms, 2010: 230] دوش پدر ساختهای او پسر را همبرداشتنزخم

و به این جهان وارد شدم؛ اینک، دوباره این  (ausgegangen)من از [نزد] پدر برون آمدم "

 ." viiگویم و نزد پدر بازخواهم گشتجهان را ترک می

 : [Holms, 2010: 115] از گور برخاسته و نزد خدا بازگشته است عیسیدانیم که به باور مسیحیان، پیکر می

برده شد و سمت ، پس از گفتن این سخنان به آنان، به آسمان بالا عیسیاز این روی، سرور "

 ." viiiراست خداوند بنشست

بس  همچنین ترک همنشینی پدر و آمدن به این جهان برداشتن پسر خداشدن و زخمست که شکنجها پیدا

 ترین بار جهان؟ب این است گرانادشوار است. آیا برای جان شترم
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  ۱۴۰۳زمستان ، ۱، شماره ۵دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

 دادن به دیوانگیدشواری دوم: میدان

 :Nietzsche, 2016] کشدب بر دوشخواهد آن را میبی، اشترم سنگین بعدی که جان آدمی، در مرحله بار

37] : 

  ."خنده زند (Weisheit)دادن تا بر خرد خویش میدان (Thorheit)جنون  به"

 :[Holms, 2010: 339] تواند به نامه پاولوس به قرنتیان نظر داشته باشدمیکه است 

نتوانست با حکمت خودش خدا را بشناسد، خدا حکمت خدا، این جهان  پایه زیرا از آنجا که بر"

 ".retten(ix(آورندگان را نجات بخشد جاهلانه، ایمانموعظه  واسطه تر دید که بهنیک

 :[Holms, 2010: 339] خوانیممی افزون بر این، در همان نامه

تواناتر  تر و ناتوانی خدا از [اوج توانایی] آدمیانزیرا جهالت خدا از [حکمت] آدمیان حکیمانه"

 ."xاست

 ,Holms] زنددادن به جنون خویش، بر خرد خنده میبانه زانو زده و با میداناست که شترماپاولوس، کسی 

2010: 339] . 

یابندگان، شوندگان، جهالت است؛ اما، برای ما نجاتصلیب برای هلاک (Wort)زیرا سخن "

 ".xiستا قدرت خدا

نامندش، همان مایه می» فرهنگ«توان گفت نیچه در نظر داشته است که جان آدمی، برای دستیابی به آنچه می

زند و این ، شتروار زانو می[Nietzsche, 2016: 26] "نشاندایشان را از بزچرانان برتر می"فخرفروشی، همان که 

 کند.بارها را طلب می

 : [Holms, 2010: 43-44] دهدمیچنین، سخن خود را ادامه  زرتشت، این

 ..." برداشتن از انگیزه خویش آنگاه که جشن پیروزی خویش را برپا کرده استدست"

به اورشلیم و ترک نابهنگام آن شهر نظر دارد.  عیسیبه داستان ورود شکوهمندانه و شاهانه که 

 دشوار است. گفتن شهری که در آن جشن پیروزی برپا شده،ترک

 گر کردن وسوسهسوم: وسوسهدشواری 

گونه ، همان[Nietzsche, 2016: 37]» گرکردن وسوسههای بلند برشدن برای وسوسهبه کوه«کار دشوار بعدی 

 : [Holms, 2010: 125] که در پانوشت مترجم پارسی نیز آورده شده، به باب چهارم انجیل لوقا نظر دارد

های جهان را به او نمایاند. زدنی همه پادشاهیبرهمچشم] را بالا برد و در عیسیو [ابلیس] او ["

و ابلیس به او گفت من همه این قدرت را به تو خواهم بخشید و همچنین همه این جلال را؛ 

بخشم. از کسی که بخواهم می زیرا [این قدرت و جلال] به من سپرده شده است و آن را به هر

به او پاسخ داد:  عیسیاین روی، اگر تو مرا پرستش کنی، همه اینها از آن تو خواهد بود. و 

 ."xiiنوشته شده است که تنها خداوند خدای خودت را بپرست و تنها او را خدمت کن

وسوسه » پادشاهی خداوند«ناصری که جهانیان را با  عیسیست که ا گر اینکردن وسوسهمنظور نیچه از وسوسه

روزه در بیابان و شود، چنین چیزی یعنی سرگردانی چهلگر، وسوسه میابلیس وسوسه وسیله خود به ،کردمی

آنگاه که ابلیس » خداوند خدای خویش«همچنین پرستش  های ابلیس دشوار است؛گفتن به وسوسهنه

کشیدن این بارهای گران و دوش جان بردبار، با بر ست کها منظور نیچه این گر، در پی فریب آدمی است.وسوسه

ترین آرزومند بار گران است و گران آن نیروی«کشد و دادن این کارهای دشوار، زورمندی خود را به رخ میانجام
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ی ناصری، که همه آدمیان را به پادشاهی آسمان و زندگی جاوید عیسبار،  . این[Nietzsche, 2016: 37]» بار

 شود.گر، وسوسه میوسیله ابلیس وسوسه کرد، بهمیوسوسه 

آورد که اگرچه را می Nietzsche, 2016: 37[xiii[ »چریدن از بلوط و علف دانش«در ادامه نیچه عبارت 

 ما شاید بتوان آن را در پیوند با نخستین نامه پطروس دانستتوان استوار و بدون دودلی سخن گفت، انمی

[Holms, 2010: 459]: 

علف  علف؛ سان شکوفه سره بهو جلالش یک جملگی چون علف است ]=گوشت[زیرا جسم "

 ».اما کلام خداوند جاودان ماند ها بریزند،خشک گردد و گل

 دشواری چهارم: کشیدن درد گرسنگی جان

را به  ]Nietzsche, 2016: 37[ »کشیدن Seele(xiv(بر سر حقیقت درد گرسنگی روان «زرتشت نیچه، بار گران 

انجیل یوحنا نظر داشته باشد؛ آنگاه که  تواند به باب ششمافزاید. این عبارت میفهرست دشوارترین کارها می

 ,Holms] آورندگان را به زندگی جاوید نوید دادنامید و ایمان» حقیقت مطلق«و » نان حیات«خودش را  عیسی

2010: 202]: 

باید برای خوراکی [کار کنید] که تا [یا برای] زندگی مبادا برای خوراک فانی کار کنید، بلکه "

ماند. همان [خوراکی] که پسر انسان به شما خواهد داد؛ زیرا خدای پدر بر او جاویدان باقی می

 ".xvیید زده استامهر ت

 :[Holms, 2010: 225] خوانیممیافزون بر این، در باب چهاردهم انجیل یوحنا 

واسطه  کس جز بهو زندگی هستم؛ هیچ (Wahrheit)به او گفت من راه و حقیقت  عیسی"

 ".xviآیدسوی پدر نمی من، به

 گویدکند و میکه یگانه راه رسیدن به حقیقت است، در شام آخر، نان را میان شاگردانش قسمت می عیسی

[Holms, 2010: 178]: 

[نان] را به شاگردان داد و گفت  نانی برگرفت و شکر [خدای] گفت و سپس آن ] تکهعیسیو ["

یاد من  شود. این [آیین] را بهمن است که برای شما [یا در راه شما] داده می (Leib)این تن 

 ".xviiجای آرید به

کشیدن روان، سخت و راه نان حقیقی بودن همچنین گرسنگی به جهانی و چشمکشیدن از نان ایندست

 :Holms, 2010] پیوند داداما شاید بتوان این پاره درنگیدنی را به باب ششم انجیل لوقا نیز  ست!افرسا توان

132]: 

 ".xviiiخوشا به حال اکنون گرسنگان [=آنان که اکنون گرسنه هستند]، زیرا سیر خواهند شد"

های نیچه، بارها و بارها، مورد یورشکه به "موعظه بر فراز کوه" مشهور شده است، در نوشته عیسیاین سخنان 

ست که نیچه، این موعظه را مانیفست شیوه اها به آن زده شده است. گفتنی های نقادانه قرار گرفته و طعنه

-Nietzsche, 2015b: 55] انگاردواسطه این نگرش، می نگرش زاهدانه مسیحی به جهان و خوارداشت تن، به

 ماندن و انتظارکشیدن گرسنگان، کاری بس دشوار است.راهبه. چشم[56

 دهندگانکردن دلداریدشواری پنجم: روانه

تواند به رفتن ، می[Nietzsche, 2016: 37] »کردنبیماربودن و تیمارداران را روانه« که دهدزرتشت ادامه می

 :[Holms, 2010: 228] گفتن یارانش نظر داشته باشدترکو  ناصری از این جهان عیسی
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است. زیرا اگر  ]تر[رفتن من برای شما نیکو ]همانا[گویم که از این روی، حقیقت را به شما می"

نزدتان نخواهد آمد. اما اگر خود من بروم، او را  (Tröster)ترک نکنم، آن تیمارگر  ]شمایان را[

 ".xixنزدتان خواهم فرستاد

شدن خویش را قربانیناصری، مرگ و  عیسی. استالقدس گفتنی است که مقصود از تیمارگر همان روح

 :[Holms, 2010: 229] دهدکند و یاران نزدیک خود را چنین تسلی میبینی میپیش

برید، اما دگربار شمایان را خواهم دید و دلتان سان، شمایان نیز کنون در اندوه به سر می نبدی"

 ".xxکس این شادی را از شما نخواهد ستانددگربار شادمان خواهد شد؛ و هیچ

، باید تیمارگر و سرور خویش را رها کنند تا تیمارگری دیگر بیابند. رهاکردن تیمارگر خویش، در عیسییاران 

 هنگام بیماری و دردمندی چه دشوار است.

 دشواری ششم: همنشینی با ناشنوایان

هایی بسیار ، به پاره[Nietzsche, 2016: 37]» کران نشستن که آنچه تو خواهی نشنوندبا «بار گران بعدی، 

 :[Holms, 2010: 25] مشهوری از انجیل متی ناظر است

کنند [اما] بیند؛ گوش مینگرند [اما] نمیگویم که میها با ایشان سخن میاز راه این مثل"

 ".xxiیابنددرنمیکدام [از سخنان مرا] شنوند [و] هیچنمی

های ناشنوا. این باری سخت است و چه بیهوده است فریاد برآوردن در گوش سوی خویش فراخواندن کران را به

تواند در شمار کشیدنش میدوش است که تنها نیرومندترین شترها یارای برکشیدن آن را دارند؛ باری که بر

گفتار این سخن احتمالاً به گفته نیچه در پیش کار آید. دادن نیروی شتر جان بهدشوارترین کارها، برای نمایش

 ".ها نیستممن دهانی بهر این گوش": [Nietzsche, 2016: 26] داردبازگشت زرتشت از همین اثر 

 گذاردن در آب آلودهدشواری هفتم: پای

های گرم را های سرد و وزغو غوک xxiiدر آب آلوده پانهادن، هرگاه که آب حقیقت باشد«پس از آن، زرتشت/نیچه 

نشاند. شاید بتوان این فقره را به باب مثابه باری گران برمی را به [Nietzsche, 2016: 37]» از خود نتاراندن

میبودن فقرات تمثیلی مذکور، از ذکر آن چشم آینه، به دلیل طولانی شانزدهم مکاشفه یوحنا ناظر دانست. هر

 .مپوشی

 داشتن دشمناندوستدشواری هشتم: 

 [Nietzsche, 2016: 37]» دارندخوار میداشتن آنانی که ما را دوست«بار ب، به برداشتن گراناجان شترم

 :Holms, 2010]و باب ششم انجيل لوقا  [Holms, 2010: 9] به باب پنجم انجیل متاکه  دوزدچشم می

 ناظر است: [132

را دوست بدارید و برای آزاردهندگانتان، دعای خیر گویم که دشمنان خود اما من به شما می"

  ."xxiiiنمایید

 :[Holms, 2010: 412] خوانیمافزون بر این، در باب پنجم نامه به تسالونیکیان می

کردن به یکدیگر و دنبال نیکی هشدار! مبادا کسی بدی را با بدی پاسخ گوید؛ بلکه همواره به"

 ".xxivهمه[ی مردم] باشید

دشمن و از خودگذشتگی و بار محبت دشمن بر دوش کشیدن دشوار است. قابل ذکر است، رحم کردن به نیکی

)Mitleiden  وErbarmenاخلاق مسیحی است و  فلسفه هایمایهدوستی و نیکی به دشمنان، از بن) همسایه
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ه ضعف و فرومایگی ها ماییورش ترینرا با سخت پردازد و آناین مفهوم می نیچه، بارها و بارها، به تبارشناسی

 .[Nietzsche, 2016: 100-103, 123] داندمی

 دشواری نهم: غلبه بر ترس

ست ا، اشارتی [Nietzsche, 2016: 37]» دست دوستی به سوی شبح درازکردن« يعنی عبارت بعدی نیچه،

 :Holms, 2010] او بر شاگردان، پس از مرگش، و هراسیدن ایشان از شبح یعیسآشکار به داستان ظاهرشدن 

178]: 

] در میانشان عیسیکردند، خود [وگو میبا یکدیگر] گفت عیسیدر همان حال، که [شاگردان "

 ".xxviبینندمی Geist(xxv(ایستاد؛ و آنان حیران و هراسان گشتند و پنداشتند که شبحی 

کشیدن آن دوشای را یارای بر ست گران که هر شانهاشدن بر ترس، هنگام رویارویی با یک شبح، باری چیره

 نیست.

 هاغایت دشواری

کسی برای رسیدن به  . جان هر[Nietzsche, 2016: 38]» ترین بارنیرویش آرزومند بار گران است و گران«

که  شود. چنانعلف می و آبباری از این بارهای گران، راهی یک بیابان بیشود با کولهخوانده می آنچه فرهنگ

کرده  گیرد و چون شتری بارترین چیزها را همه بر پشت میجان بردبار این گران«گوید: نیچه از قول زرتشت می

پیش از پرداختن به  .[Nietzsche, 2016: 38]» شتابدنهد، به صحرای خود میکه شتابان رو به صحرا می

گفته آمد، گونه که یم. همانکن درنگ» صحرا«دگردیسی دوم، بایسته [=ضروری] است که اندکی بر این پاره و 

و راهیابی » شدنپذیرفته«دنبال  ترین بارها، بهکشیدن گرانجان آدمی، همچون یک شتر، زانو زده و با بر دوش

شدن توانا ساخت، همین امید پذیرفته» داشتن دشمناندوست«را به  عیسیاست. آنچه پیروان » فرهنگ« به دل

گر بزرگ را از فروافتادن به دام ابلیس که وسوسه راستی، چه چیز بود [=مقبولیت] در کیش مسیحی بود؛ به

 هاها و اشارت؛ همچنین است پیرامون دیگر طعنه»سرزمین فرهنگ«شدن در رهاند؟ امیدواری به پذیرفته

[Swete, 1917: 219]ریزان جان، در فرسا، و پس از عرقکاه و کشیدن بارهای توانهای جان. در پس این رنج

 سازد. وارد می »سرزمین فرهنگ«یی تازه وجود دارد که آدمی را به بی، هواامرحله شترم

. شتر، بانگ خواست قدرت xxviiآیدانداختن یک نمایش ساختگی، در پی فریب خود و دیگران برمیراهشتر، با به

آورد. نیچه، جان صدا درمی شدن از زورمندی خویش بهکشیدن بارهای گران و شادمانخویش را با بر دوش

های شگفت را بر ها و ارزشاو بسی کلام«داند. ن را در این مرحله، جانوری بارکش و اهل تسلیم میآدمیا

 .[Nietzsche, 2016: 38]» ستاکند، تو گویی زندگی در چشمش بیابانی خویش بار می

 پایان مرحله اول ؛ عصیان

با وجود همه این  نزد نیچهزیرا  پنهان شده است.» امیدواری«پشت این  اما اندوهی بسیار ژرف، پس

انگیز، در نهایت، جان آدمی تنها است. در صحرای جان، هیچ همدمی و فرسا و شگفتهای توانکوشش

اش را به بانهاکشیدن بارهای گران، پهلوانی شترمکوشید با بر دوشنوایی نیست. جان آدمی که میسخن، همهم

اینک، سرگردان و آواره، در صحرایی خشک، تنها بیابد، هم» فرهنگ«سان، جایگاهی در دل  رخ کشد و بدین

انداختن راهداند که پهلوانی شتروار و بهاینک مییابد که تک و تنها است؛ جان آدمی همماند. اکنون، او درمیمی

 همه» آگاهی«ش برهاند. همین اتواند او را از تنهایی وجودیترین بارها، نمیکشیدن گراننمایش بر دوش

میخیزاند؛ جان آدمی، نابسندگی مرحله نخست را در ب را گرفته و او را از خواب غفلت برمیاانگیزه جان شترم

علیه خویشتن  جوید؛ این جان عاصیخود را بازمی» آزادی«اندازد و و ناگهان، بارهای گران را به زمین می یابد
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تواند به آن دم دگرگونی، به ، می»ترین صحرادر دنج«است. » سبکی«رهایی و  دنبال کند و بهخویش شورش می

نظر کند. شاید بتوان گفت در نظر نیچه، شتر جان، در  ریزند،آن لحظه که ناگهان همه چیزهای کهنه فرومی

دیگر  ؛ بهرهاندهم شکسته و جانش را از زیر این بارهای گران می پایان بیابان خویش، ناگاه، درتنهایی بی

تر بدان باور داشت، آنچه پیش شود و پیوند خودش را با هرسخن، این شتر دچار یک گسست روانی می

گوید که پس از آن شتری فرونهاده ای بیدارکننده میگسلد. اشو در شرح این فقره این لحظه را چونان صاعقهمی

 .[Osho, 1987: 195]شود و دگردیسی بعدی رخ خواهد داد می

 

 سرکشی به سوی رهایش  ،دگردیسی به شیر؛ مرحله دوم

های چندهزارساله، بر خویشتن و ناتوانی کشیدن بار ارزشنیچه، شتر جان، خسته از بر دوش در ادامه روایت

 دهد: اینجا دگردیسی دوم روی می xxviiiترین صحرااما در دنج«رهاند: شورد و جانش را از این بارها میخویش می

 :Nietzsche, 2016]» خواهد آزادی را فراچنگ آورد و سرور صحرای خود باشدشود و میست که جان شیر میا

جوید: ستوه آمده و پهلوانی را در چیزی دیگر می . شیر همان شتری است که از کشیدن این بارهای گران به[38

و » رهایی«کشی بدانیم، پهلوانی شیر، در اگر پهلوانی شتر را بردن بارهای سنگین و زورآزمایی برای نمایش بار 

، از راه نمایش نیروی خویش نیست؛ او »سرزمین فرهنگ«است. شیر، در پی راهیابی به » سرکشی«و » آزادگی«

. شیرشدن آغازی [Nietzsche, 2016: 38]» آزادی را فراچنگ آورد و سرور صحرای خود باشد«خواهد: می

های کهنه. به نظر دیباچه رهایی و مدخلی است برای تاختن به ارزش شدن به خویشتن خویش؛ست برای بدلا

، از سان . بدین[Osho, 1987: 200]ست ا اشو این عبارت دلالت بر دشمنی جان با تمام خدایان و خداشدن او

 آورد.بانه، سرکشی شیرانه سر برمیادل زانوزدن شترم

 »تو باید«رویارویی با اژدهای ؛ های نهادینهمقابله با ارزش

» باید اژدهای تو«اروی شود: یترین و تنها دشمن خویش روآوردن آزادی، شیر جان، باید با بزرگاما برای فراچنگ

گونه که مترجم پارسی، در پانوشت گوشزد کرده این است نام آن جانوری که شتر جان را در بند کرده بود. همان

، که در کوه سینا از یهوه دریافت کرد. نیچه، در یفرمان موس ست به دهاای طعنه (Du solst) "باید تو"است، 

چنین و چنان کن و چنین و چنان «که:  دانترین فرمول در بنیاد هر دین و اخلاق را این میکلی هاغروب بت

. آنان که تاکنون بر آدمی فرمان [Nietzsche, 2015b: 66]» مکن تا سعادتمند شوی! وگرنه خود دانی

های »باید تو«ین ا ست ازاای باید، مجموعه-خواهند؛ اژدهای تواو چونان یک شتر، زانوزده و تسلیم میاند، رانده

 اند.جانی را برایش هدیه آوردههایی که آزادی را از آدمی گرفته و گران»باید تو«تاریخی؛ 

 ب، آن را مقدساشترم جان یها که روزگار »باید-تو«شیر، برای رهایی و رسیدن به آزادی، باید با این 

آوردن آزادی با خویشتن خویش، برای فراچنگ یرویاروی شود؛ نبرد (Drache)یک اژدها  انگاشت، در کالبدمی

گوید، مرد جنگی در می فراسوی نیک و بدست. نیچه در ارفته؛ شوریدن در برابر خود، دشوارترین نبردها از دست

گیر که از سرکشی ساز و نفسسرنوشت ی. نبرد[Nietzsche, 2015c: 121]افتد روزگار صلح به جان خود می

من «نام است. اما جان شیر گوید: » باید-تو«اژدهای بزرگ را «یابد.  پایان او شیر آغاز شده و باید با پیروزی

باید ذکر شود که میان شیر و شتر، یک تفاوت بنیادین  ![Nietzsche, 2016: 38]» (ich will) خواهممی

بانه؛ اما در انمایی شترمگویی کورکورانه است؛ کار شتر، باربردن است و پهلوانشتر، اهل تسلیم و آری وجود دارد:

دنبال  است که به گویی استوار است؛ شیر، جانوری سرکشمقابل، بنیاد وجود شیر بر خروشیدن و شوریدن و نه

شده، های شناختهشدن ارزشتوان از واژگونهست. به نظر دلوز تنها در صورت تغییر مبنا میاها ارزشویرانی کهنه
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بی به مرحله شیرانگی، بنیادهای اتوان گفت با گذار از شترمپس می .[Deleuze, 2015: 290]سخن گفت 

آورد. هایدگر، از این نیروی نفی ، سر برمی»خواهممن می«پایه عصیان و  ریزد و بنیادی نو، برکهنه جان، فرومی

 .[Heidegger, 2009: 97]نام برده است » افزای تواننف«امان، با نام بی

 یبندد؛ و او زرتاب جانور راه بر او می» باید-تو«کند، در ادامه رویارویی شیر و اژدها را نیچه چنین توصیف می

که  ییها. پولک[Nietzsche, 2016: 38]» درخشدزرین می» باید-تو«پوش، که بر هر پولکش ست پولکا

بزرگ انگاشته  یمانع آمده شیر،ستوهاینک، برای جان بهب طلا گرفته شده بود، همادست جان شترم به یروزگار 

های ماقبل را درهم شکند به تعبیر شود، که برگذشتن از آن ضروری است. جانی که شیر شده باید ارزشمی

است.  »هاارزش باژگونی«و  [Nietzsche, 2016: 212-233] های کهننیچه اینک، هنگام شکستن لوح

نمانده است که تاکنون آفریده نشده باشد و من  یارزش«دهد: نمی» خواهممی-من«مجال » باید-تو«اژدهای 

گوید اژدها چنین می» خواهم" است دیگرجای "من می راستی، چه های آفریده! بهم همه ارزشهست

[Nietzsche, 2016: 38]. 

بخشید؛ این بدان ها به شتر، هویت می»باید-تو«است که این  بر آن ضروری دوباره یادآوری این نکته و پافشاری

شناخت. ها بازمی»باید-تو«در برابر » گفتنآری«کشیدن همین بارها و ست که شتر خودش را در بر دوشامعنا 

 و برای است در برابر خویشتن و هویت پیشین خویش یاو، خیزش» گفتننه«رسد، شورش شیر و به نظر می

آمدن از خویش؛ برای بازیافتن اصالت و آزادی خویشتن. نزد اژدها، که همه بایدها و نبایدها را به جان برون

شیر سرکش، هیچ جایگاه » خواهممن می«آدمی داده و همه پندارها و گفتارها و کردارها را مشخص کرده است، 

جای  راستی، چه های آفریده بهم همه ارزشان م«گوید: آمیخته به شگفتی می یندارد. اژدها با خشم یو معنای

اُشو، در تفسیر این فقره اژدهای تو باید را مردان  .[Nietzsche, 2016: 38]» خواهم" است دیگر"من می

 .[Osho, 1987: 203]داند خردمند پیشین و رهبران مذهبی می

 نیاز به شیر عصیانگر شدن؛ هالزوم مقابله با ارزش

برادران، چرا در جان به شیر نیاز هست؟ چرا جانور بارکش، که «گوید: از زبان زرتشت میدر ادامه، نیچه 

؟ در اینجا، نیچه/زرتشت از ضرورت گذار [Nietzsche, 2016: 38] »پوش است و شکوهنده بس نیستچشم

ست ا یآن کار این  xxixآفریدن بهر خویش برای آفرینش تازهآزادی«گوید: بی به شیرانگی سخن میااز مرحله شترم

پوش یارای درافتادن با اژدهای . شتر بارکش و چشم[Nietzsche, 2016: 38]» که نیروی شیر تواند

مقدس گفتن، در  یا»نه«و پیروزی بر این جانور دهشتناک را ندارد. برای نبرد با اژدها و » باید-تو«انگیز هراس

 بی، به مرحلهاضروری است که جان از مرحله شترمبانه، اپوشی شترمبرابر وظیفه و فراروی از بارکشی و چشم

مقدس گفتن، در برابر وظیفه نیز: برای این  یا»نه«آفریدن بهر خویش و آزادی«شیر شورشگر عصیانگر گذر کند: 

، باز هم در چنین گفت »شیر«ست که نماد اگفتنی . [Nietzsche, 2016: 38]» به شیر نیاز هست، برادران

همین نماد  .[Nietzsche, 2016: 212]شود: به شکل شیرهای خندان با گله کبوتران میزرتشت نیچه پدیدار 

که از موضوع این  [Nietzsche, 2016: 350]شود؛ شیر و کبوتران، در واپسین فصل این کتاب هم تکرار می

 نوشتار خارج است.

 ناتوانی شیر؛ هانبودن مقابله با ارزشکافی

تنها و تنها، ویرانگر است؛ شیرانگی، نه با ساختن و آفریدن، که با نابودی و باید در نظر داشت، که شیر، 

از این  ها.»باید-تو«های کهن و به همه ارزش ی»گفتننه«است؛ » گفتننه«کوبیدن سروکار دارد. کار شیر، درهم

یسی سوم و پایانی آید و جان آدمی، نیازمند دگردبه سر می »باید-تو«روی، دوره جولان شیر با کشتن اژدهای 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یمعقولو  یفاضل ۷۴

  ۱۴۰۳زمستان ، ۱، شماره ۵دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

شیر با عصیان،  .[Nietzsche, 2016: 38] داندهای نو را از توان شیر خارج میشود. نیچه آفرینندگی ارزشمی

آزادی را دارد. به دیگر » سویه سلبی«به  رسیدناش، توان افکندن زندگیمخاطره و به» باید-تو«رویاروی اژدهای 

شده عرضه کند. دقیقاً همین ناتوانی در های ویرانسخن، شیر مبارز، بنا نیست که جایگزینی برای ارزش

آوردن آزادی و فراچنگ گونه که آمد، شیر برایسازد. همانداشت جایگزین است که شیرانگی را نابسنده میعرضه

آفرین، پنجه در پنجه شورد و با این جانور هراسمی »باید-تو«رای رهایی، در برابر اژدهای اندازه ببی یبا اشتیاق

-تو«سازد. با وجود دیگر سخن، این شیر است که زمینه را برای دگردیسی سوم و پایانی آماده می افکند؛ بهمی

می سازه کهن را ویران رد. شیر،وجود ندا» نوزایش«و » آفرینش«های چندهزارساله، امید های کهنه و ارزش»باید

 آورد.کند و زمینه ساختن ساختاری نو را فراهم می

های نو، در چشم ستاندن برای ارزشحق«کند: نیچه از زبان زرتشت زمینه گذار به دگردیسی سوم را فراهم می

راستی، در چشم او این کار ربایش است و کار  است. به ]گرفتن[ ترین ستانشجان بردبار شکوهنده هولناک

ست که آزادی خویش با کشتن اژدهای ا یا. شیر همان جانور رباینده[Nietzsche, 2016: 38]» جانور رباینده

ترین چیز عشق همچون مقدس» باید-تو«به  یاو روزگار «ستاند. خویش بازمی و پیروزی بر خویشتن» باید-تو«

ترین چیز نیز وهم و خودرایی ببیند تا آنکه آزادی را از چنگ عشق خویش ید در مقدسورزید. اما اکنون بامی

. هستی و هویت شتر، وابسته به [Nietzsche, 2016: 38]» برباید: به شیر برای این ربایش نیاز هست

و » باید-تو« سهمگین با اژدهای یبانه بود؛ در برابر، هستی شیر، در گرو نبردانمایی شترمکشیدن بار و پهلوان

هویت شیر نیز از دست » باید-تو« انگیزاینک، با شکست اژدهای هراسپیروزی بر خویشتن خویش بود. اما هم

دیگر سخن، جان آدمی، در مرحله شیرانگی نیز، خود را  آید؛ بهاز دست شیر برنمی یرود؛ دیگر هیچ کار می

 دارد. به واپسین دگردیسی نیازدیگر و گذار  ییابد. پس این جان به والایشنابسنده می

 

 های جدید به مثابه محل سکنی و آرامشکودک سازنده ارزش؛ مرحله نهایی

اما برادران، بگویید چیست آنچه کودک تواند و شیر نتواند؟ چرا شیر رباینده، «شود: دگردیسی سوم شروع می

مرحله دوم بماند، هیچ ارزش و ؟ اگر جان آدمی در [Nietzsche, 2016: 38]» هنوز باید کودک گردد

پناه است؛ در برابر،  و پشتشکسته و بیها را درهمویرانگر، همه ارزشنخواهد ماند؛ شیر  برایش باقی یدستاویز 

 یوحنا نظر داشته باشد تازه است. چه بسا مرحله کودک، به باب سوم انجیل یکودک، نشانه زایش نو و آغاز 

[Holms, 2010: 193]: 

گویم اگر کسی از نو زاده ، به تو می(Wahrlich)به او پاسخ داد و گفت: به راستی  عیسی"

 ".xxxتواند پادشاهی خدا را ببیندنشود، [هرگز] نمی

 :[Holms, 2010: 168] آمده است افزون بر این، در انجیل لوقا

را بازدارید؛ زیرا  ، آنان را فراخواند و گفت بگذارید کودکان نزد من بیایند و مبادا آنانعیسیاما "

پادشاهی خدا را  یگویم که اگر کسپادشاهی خدا از آن اینان است. به راستی، به شما می

 ".xxxiنپذیرد، هرگز به آن [پادشاهی خدا] وارد نخواهد شد )Kind(همچون یک کودک 

 : [Nietzsche, 2016: 39] دهدکودک است که مجال آفریدن و نوزایی را به جان آدمی می

نخستین،  یخودچرخ، جنبش ینو، یک بازی، چرخ یست و فراموشی، آغاز اگناهی کودک بی"

  ."مقدس یگفتنآری
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بیند. کودکانه نیازمند می یو آفریدن» گوییآری« به و ویرانگری شیرانه،» گویینه«را پس از  نیچه جان آدمی

 یااش ندارد؛ او هنوز کارنامهدر کارنامهست که کودک هرگز گناه شتر و شیر را اکودک، بدان معنا » گناهیبی«

بی و بارکشیدن و اسوی، شترم است: او، از یک» فراموشی«است. کودک، » آغاز نو«ندارد؛ زیرا کودک، یک 

شیرانه را. کودک همان است که از نو » گویینه«پوشی و تسلیم را از یاد برده و از سوی دیگر، ویرانگری و چشم

بار آگاهانه و سنجشگرانه و بخردانه است. جان آدمی، همواره باید پوست  ودکانه او، اینآغازد؛ اما آغاز کمی

را موجب زنده اندازی مار، آنخود با تشبیه تغییر باورها به پوستسپیده دمان اندازد و خود را بازآفریند: نیچه در 

داشت ویه ایجابی آزادی و عرضه. کودکانگی با آفرینش س[Nietzsche, 2012: 371]داند شدن دوباره جان می

تواند در سرای راستین خویش آرام شده در مرحله شیرانگی، میهای ویرانمحورانه، برای ارزشیک جایگزین من

 ,Nietzsche] نمایدرا خلق می بودگیمنآزادی و » سویه ایجابی«گیرد؛ این کودک است که توان برشدن به 

2016: 72]. 

پایه اصالت  های نو، بردو مرحله پیشین را دارد؛ کودکانگی، بازنوشتن ارزشکودکانگی، در دل خویش، 

کودک، از دل » گوییآری. «xxxiiبی و شیرانگی استاشده انسانی است؛ کودکانگی، دربردارنده شترمفراموش

، بانه بارهای گران بیرون آمده است. از این روی، رهایی معصومانه کودکاشیرانه به کشیدن شترم» گفتننه«

است که جان آدمی، برای سالیان دراز، از آن  یاکردهشتر و شیر را نیز در خود دارد. کودک، بازیافتن جهان گم

. برای توضیح [Nietzsche, 2016: 39]» آوردکرده، جهان خویش را فراچنگ میگم-آن جهان«دور افتاده بود: 

بود خشک و سوزان که  یسد؛ جهان شتر، بیابانر فقره، نگاهی دوباره به مراحل پیشین مناسب به نظر می این

کشیدن بارهای ، با بر دوش»سرزمین فرهنگ«اصلاً از آن شتر نبود؛ بلکه شتر، تنها برای خودنمایی و واردشدن به 

انگیز که نبرد سهمگین شیر و اژدها در آن رخ بود هراس یشد. جهان شیر نیز آوردگاهگران، به آن وارد می

و گذار از شیرانگی به کودکانگی، » باید-تو«نبود. اما با پیروزی بر اژدهای  یاجز آن آوردگاه، خانهداد؛ شیر را می

-خانه-در«یابد. اینک، سراسر جهان سرای او است؛ اینک، جان، احساس کرده خویش را بازمیجان آدمی خانه گم

ید. به دست شما آفریده شود. او خود بااید نخست مینامیده» جهان«و آنچه «کند. به بیان نیچه: می» بودن

» مایه شادکامی شما، شما دانایان راستی، عقل شما شود، گمان شما، اراده شما، عشق شما، و به بایدمی

[Nietzsche, 2016: 98].  میهن راستین آدمی همان است که به دست خودش ساخته شده باشد؛ جان

تواند سرای راستین خود را گیرد. اما سرانجام، میشیرانگی، آرام نمی بی و نه در مرحلهاآدمی، نه در مرحله شترم

راستی، جان آدمی در مرحله  های تازه، بازآفریند. بههای نو و بازنویسی لوحرا در کودکانگی و آفریدن ارزش

اما  شود؛نزدیک می» بودگیمن«ها و پیکار با خویشتن خویش، یک گام به ارزشزدن کهنشیرانگی، با واپس

تواند خود را به ها و جهان خویش، میتنها در کودکانگی است که جان پاک آدمیان، با آفرینش ارزش

شیرانه را فعلیت بخشد و به » خواهممی-من«تواند برساند. از این روی، این کودک است که می» بودگیمن«

ابی، سویه سلبی آزادی شیرانه را تکمیل تواند با آفرینش آزادی ایجهای نهفته در آن دست یابد. کودک میامکان

را  یهای اندیشه نیچه، درد و رنج (ألم) را لازمه دلاوری (بطل)، و هر آفرینشمایه، در تشریح جانیبدو نماید.

 ,Badawi]ناچار، با درد و رنج همراه است انگارد؛ در یک کلام، هر آفرینش و زایشی، بهقرین فنا و استهلاک می

آوردن درد زایمان خود نیچه نیز با تشبیه آفرینندگان به مادر، هرگونه آفرینش را در گرو تاب .[16-17 :1975

 .[Nietzsche, 2015a: 311]دانسته است 

های »باید-تو«کردن جان خود از دنبال دارد؛ کودک، با پاک فراموشی کودک، آفرینش یک جهان نو و پاک را به

» هوای تازه«بیافریند. شاید کودک همان » غوغا«تواند جهانی بدون کهنه و نبردهای ویرانگرانه شیر شورشگر، می

 ,Nietzsche] اخلاق باشد که پیرامون تیمارستان و بیمارستان فرهنگ، خبری از آن نیستتبارشناسی در 
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ها و میدان نبرد، دست به آفرینش »باید-تو«کردن جان خویش از هیاهوی کودک، با آرام .[162 :2016

 بار است.کودک همان است که از نو زاییده شده و سبکزند. های نو میهای تازه و نوشتن لوحارزش

 

 تطبیق سه دگردیسی با مفهوم اراده به سوی قدرت

سوی قدرت بازخوانی و بازسنجی  مفهوم اراده به گانه را با نظر بهقایق سهتوان هرکدام از این دافزون بر این، می

داند و دیگر سوی قدرت می پاسخ به همه معماهای جهان را اراده بهاراده به سوی قدرت کرد. نیچه در کتاب 

با سنجی تصریح خود او باید در هم پایه ای را براین مفهوم نیچه .Nietzsche, 2014a: 1067[xxxiii[هیچ 

اشد خواست نیز هست. اما نه بتنها آنجا که زندگی « xxxiv، در نزد "شوپنهاور" بازفهمید.»سوی زندگی اراده به«

] :Wille zur Macht( «Nietzsche, 2016(، بل خواست قدرت )Wille zum Leben(خواست زندگی 

]129.xxxv در نزد نیچه، و امکان »قدرتسوی  اراده به«ها و کارکردهای پرشمار در اینجا، درافتادن با دلالت ،

توان های استثمارگرایانه و فاشیستی از آن، از حوصله و موضوع این نوشتار بیرون است. اما میخوانش

بارها دانست؛ جان کشیدن گرانبی را در زورآزمایی و کوشش برای بر دوشانمایی جان، در مرحله شترمقدرت

های چندهزارساله ابراز ا برداشتن بارهای سنگین فرهنگی و ارزشآدمی در این مرحله، زور و توان خویش را ب

» اعمال قدرت«ای بر خود و طبیعت، دادهب با حمل چنین بارهای از پیشانماید؛ به دیگر سخن، جان شترممی

را گردد؛ از آنجا که سرای این شیر نیز دگرگون می» اعمال قدرت«کند. با گذار جان به مرحله شیرانگی، شیوه می

شدن با اژدها و شیر نیز تنها از راه سرشاخ» اعمال قدرت«دانست، » باید-تو«تنها باید آوردگاه او و اژدهای 

، تنها از راه پیکار بر سر مرگ و »گوی-نه«انگیز صورت خواهد گرفت. شیر درنده و زورآزمایی با این جانور هراس

دهد. اما پس از گذار از شیرانگی به ش را نشان میخوی» سوی قدرت اراده به«پوش، زندگی با اژدهای پولک

» بودگی ایجابیمن«های نو و جهان تازه، یافته است که با آفریدن ارزشکودکانگی، این کودک پاک و والایش

 ,Nietzsche]سازد سوی قدرت خویش را آشکار می چنین بانگ رسای اراده به کند و اینخویش را ابراز می

ر سخن این کودک است که توان آفرینش سویه ایجابی آزادی را، از دل سرکشی و رزمیدن به دیگ .[71 :2016

 کند.انگیز، پیدا میشیر با اژدهای هراس

دوزد و توان چشم می» بازار«های بی باقی بماند، تا پایان عمر، باید به ارزشاشترم اگر جان آدمی، در مرحله

 .و عصیان است و نه توان آفرینش» گویی-نه«یافت. شتر را نه یارای آفرینش سرای راستین خویش را نخواهد 

نهد و بر ها گام می»باید-تو«و سرکش است که به میدان نبرد با اژدهای » گوی-نه«در دگردیسی دوم، این شیر 

شود. چنانچه جان آدمی در این مرحله باقی بماند، هیچ ارزش و انگیز امرکننده چیره میاین جانور هراس

و » گویی-آری«کننده را یارای انگاری خواهد رسید. شیر نفیماند و به هیچجای نمی دستاویزی برایش بر

، »خواهممی-من«و پافشاری بیش از اندازه بر » گفتنمن«نیست؛ شاید بتوان گفت که شیر با » آفرینش«

، برای »گوی-آری«دک آفریننده و سرانجام، هستی خویش را نیز خواهد باخت. از این روی، برگذشتن به مقام کو

ای نماید. کودک، همان، آغاز معصومانهمی سازی سویه ایجابی آن، ضروریآمده و زندهتکمیل آزادی فراچنگ

بار، سر و کار جان کودکانه نه با زانوزدن و تسلیم  است که جان آدمی، در شترمابی از آن آغازیده بود؛ اما این

بخشی خویشتن است. سه شیرانه؛ جان او در پی آفرینش و فعلیت» گویی-نه«ن و بانه است و نه با عصیااشترم

وار، که آغاز و انجام آن یکی است. و این دگردیسی جان را باید سفری در خویشتن خویش دانست؛ سفری دایره

] ,xxxvi  2012:Darvishi»در محیط یک دایره آغاز و پایان یکی است«هراکلیتوس است:  یادآور سخن مشهور

427]. 
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و نیرومند را یارای » های آزادهجان«ست آگاهانه که تنها ایندی آها، فر ست که گذار از این دگردیسیاگفتنی 

بی بماند و ادیگر سخن، ممکن است که جان یک تن، تا پایان زندگی، در مرحله شترم برگذشتن از آن است؛ به

و  بی، آفریدن را از یاد ببرداآدمی، با گذار از شترم هرگز به شیر و کودک گذر نکند؛ همچنین امکان دارد که جان

ها گذشته و سه بایسته است که از همه مرحله» های آزادهجان«در مرحله شیرانگی، بماند. از این روی، برای 

 : [Nietzsche, 2016: 24] نویسددگردیسی جان را پشت سر بگذارند. نیچه می

نگریستنی پرخطر، لرزیدن و درنگیدنی ودنی پرخطر، واپسب-راه-ست پرخطر، درا[انسان] فرارفتنی "

 ."پرخطر

بر فصل درباره سه  ت،یّ حیو مس چهیله نااو از مس یبازخوان وهیو با اعمال ش اسپرسینوا با بتوان هم دیشا

قد  سایگر کلو دستگاه سلطه تیّ حیمس هیدانست که عل حیمس تیّ و معصوم یسیکودک را همان ع ،یسیدگرد

 :Jaspers, 2009] "بود قتیحق یسیع دکه در نز  است یز یکامل آن چ فیاز اول، تحر تیحیمس(" کندیعلم م

بر  یمبن ،یسیآرمان ع یارویرو ،ییوحنّای-یپاولوس تیّ حیمس یجهانمحور و آنسخن، نگرش مرگ گریبه د ).[87

 قرار خواهد گرفت. [Jaspers, 2009: 78]" ینو در زندگ یاقهی"طر شی" و گشایشخص یزندگ ی"دگرگون

 

 گيرینتیجه

محورانه صورت مند و کلنظام یدر پرتو خوانش توانیم ،یسیدرباره سه دگرد یلیخوانش و بازفهم فصل تمث. ١

 فیبر آن، تنها در رجوع به قطعات پراکنده، ظراکل و برساخت زمان نیآشکار شد که فهم رساتر ا نی. همچنردیگ

اهل  چهیسخن، اگرچه ن گریاست. به د چهینگارش نامرسوم ن وهیکلام، مواجهه سنجشگرانه با ش کیو در  ،یزبان

پراکنده  قیدقا یجز گردآور  یانبود، اما خوانندگان آثار او، چاره یکلان فلسف یهاداشت پروژهو عرضه یساز نظام

یم زینگر نمند و کلنظام شخوان نیبزرگ، ندارند. اما خود ا یهادهیا یتحت لوا ش،یهاهیگونیو بازفهم گز

او به سنت  فیظر یهاطعنه قیدق یو واشکاف چهیمل بر عبارات و جملات قصارگونه نات قیاز طر جیتدربه تواند،

 چهیمغلق ن شهیاز اند یتر کیبه فهم نزد دیعهد جد یادیمتون بن الاختصاصیعل ،یحیدوهزارساله تفکر مس

 .برسد

خود را بر الحاد و خبر مرگ  پروژه چه،یگرفت که اگرچه ن جهینت توانیشد، م دهیجستار کاو نیاز آنچه در ا. ٢

او به  فیظر یهاو طعنه یاتیعناصر پررنگ اله یبه واکاو دیاو با دهیچیفهم آثار پ یخدا استوار کرد، اما برا

 ونوسوس،ید یاسطورها تیکردن شخصبا علم چهین گر،یعبارت د بهکتاب مقدس همت گماشت.  ینیبجهان

 ز،یآمطعنه حاتیو تلم یزبان یهایچشمخود را سرشار از شوخ یهاقرار داده و نوشته حیمس یارویخودش را رو

 .ساخته است ،یحینسبت به نگرش مس

و  عیسی یزندگ اتیحکا زیآمطعنه یر یگضمن وام ،یسیدانسته شد که فصل درباره سه دگرد نیهمچن. ٣

چندهزارساله و  یهااز ارزش یجان آدم ییرها ریس ،یلیتمث یبا زبان ،یحیمس اتیاله نیادیبن میمفاه

بارها را  نیترو گران گذاردیم ابانیمرحله، شتر جان سر به ب نی: در نخستکندیم حیرا تشر یآزاد یآور فراچنگ

 ،یو امر و نه یشتر، خسته از باربر  نیدوم، ا یسی. در دگردکشدیفرهنگ، بر دوش م نیبه سرزم یابیراه یبرا

 یدآزا یسلب هی"، به سودیبا-"تو زیانگخوف یبر اژدها یرگیو با چ شودی" بدل میگو-سرکش و "نه یر یبه ش

کرده است، بدل به  رانیها را وجان، که تمام ارزش ریش ،یسیدگرد نیو آخر نی. در سومافتیدست خواهد 

 یرانگیبه آنچه در مرحله ش یبخشتیضمن فعل ،یآزاد یجابیا هیبه سو یابیکودک خواهد شد. کودک، با دست

بازخواهد نوشت. سرانجام، دانسته شد  ،ینییو خودآ یفراموش و یگناهیب هیپا نو را، بر یهارها شده بود، ارزش
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  ۱۴۰۳زمستان ، ۱، شماره ۵دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

به جهان قرار دارد، اما، در  یحینگرش مس یارویجان، رو یباشترم قهیدر دق چه،یکه اگرچه، عبارات زرتشت/ن

 بتوان دینظر دارد. شا عیسیو کلام  دیمشهور از عهد جد یلیبه تمث گرید ی، بار »کودک«نماد  ،یسیدگرد نیسوم

 .شوردیم ییسایکل نهیریو سنت د تیحیمس هیعل ح،یبا مس چهیگفت که ن
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  نوشتپی

                                                 
i. ر دیده شد که همه بهتشده، های گذاشتهسازی برابردستهای گوناگون "عهد جدید" و نابسندگی همه آنها، و همچنین برای یکر به برگردانظبا ن

است. " از عهد جدید SBLویراست انتقادی " استفاده ن هم در پانوشت آورده شود. نسخه موردایونانی ها را از اصل یونانی به پارسی برگردانده وپاره

ست که واژگان کلیدی، در ترجمه اشده است. گفتنی  یها، به برگردان لاتینی و ترجمه آلمانی "مارتین لوتر" هم نگاهپاره یافزون بر این، در برخ

 نامه" آمده است.ها، در "کتابمشخصات دقیق نسخه یونانی و این برگردان آلمانی "مارتین لوتر"، در پرانتز آورده شده است.
ii. ایشان فعل "«نامم برایتان: سه دگردیسی روان را می«وچهر اسدی، این گزاره را چنین برگردانده است: منnennen ترجمه کرده است؛ » نامیدن«" را به

ه برگردان شده، بسازی برابرهای گذاشتهدست" نیز، بهتر است که ضمن یکGeistنماید. پیرامون واژه پرمناقشه "که با نظر به این متن، نادرست می

 .[Nietzsche, 2015b: 85]ست که ایشان در برخی موارد، این واژه را بدون ترجمه رها کرده است اداریوش آشوری تکیه شود. گفتنی 
iii. و این مفهوم را  کاربردن این واژه، درافتادن با اندیشه پرپیچ و خم هایدگر و گزارش آن نیستاست که هدف از به یادآوری این نکته آشکار بایسته

 . [Vaysse, 2018: 50] اندبرخی پژوهشگران تفصیل داده
iv. ی "معنای واژه ،ای این واژهبا نظر به گستره نیچهBildung و کارکردهای آن در فلسفه نیچه در نوسان است. از یک سوی، نقدهای کوبنده نیچه به "

فیلسوف «گذارد که باید نیچه را جای می های او، این پرسش را برفرهنگ والا در نوشتههای مدرنیته، و از سوی دیگر، ستایش روشنگری و آرمان

 .[Ardebili, 2021: 165-186]» ضد فرهنگ«دانست یا » فرهنگ
v. οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν  συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος, ἀλλ ὰ ὃν ὁ κύριος συνίστησιν. 
vi. τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν,  ἵνα ὁ  υἱὸς δοξάσῃ σέ, […] ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς 
γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·  
vii. ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα 
viii. Ὁ μὲν οὖν κύριος  Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸνοὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 
ix. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς 
πιστεύοντας. 
x. ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν  ἀνθρώπων. 
xi. Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. 
xii.Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος· Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν 
ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ  ἂν θέλωδίδωμι αὐτήν· σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. 
καὶ ἀποκριθεὶς  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Γέγραπται· Κύριον τὸν θεόν σουπροσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 

xiiiمست شناخت دروغین شدن«المثل انگاشته و چنین ترجمه کرده است: . منوچهر اسدی، این عبارت را ضرب« 
xiv واژه آلمانی "ست که در سراسر برگردان داریوش آشوری، در برابر ا. گفتنیGeist ،"»و در ازای واژه "»جان ،Seele ،"»گذاشته شده است. در » روان

 ترجمه شده است.» روح«و » روان«ترتیب، به "، بهSeele" و "Geistبرگردان منوچهر اسدی، "
xv. ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλ υμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ ὁ 
πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. 
xvi. λέγει αὐτῷ ⸀ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δἰ ἐμοῦ. 
xvii. καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς  λέγων· Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου ⸂[τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 
ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
xviii. μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. 
xix. ἀλλ  ̓ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν ⸀γὰρ μὴ ἀπέλθω,ὁ παράκλητος ⸂οὐ μὴ ἔλθῃ⸃ πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ 
πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν ⸀γὰρ μὴ ἀπέλθω,ὁ παράκλητος ⸂οὐ μὴ ἔλθῃ⸃ πρὸς 
ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 
xx. καὶ ὑμεῖς οὖν ⸂νῦν μὲν λύπην⸃ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς ⸀αἴρει ἀφ ̓ὑμῶν. 
xxi. διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐ κἀκούουσιν οὐ δὲ συνίουσιν. 

xxiiهنگام که گویند  به گندابی درشدن، آن«چنین ترجمه کرده است:  اللفظی، این فقره راساختن آشوری به برگردان تحت. منوچهر اسدی، ضمن متهم

 .»حقیقت است جا خانه همین
xxiii. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ⸀ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ ⸀τῶν διωκόντων ὑμᾶς. 
xxiv. ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλ ὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν ⸀διώκετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 

xxv جای واژه یونانی " ست که در سراسر برگردان آلمانی مارتین لوتر از عهد جدید، بها. گفتنیπνεῦμα" واژه آلمانی ،"Geist .گذاشته شده است "

 " برگردانده شده است.Spiritهمچنین در برگردان لاتینی عهد جدید، این واژه را به "
xxvi. Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων ⸀αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ ⸀αὐτῶν. Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 

xxvii.  کندفریب خود و دیگران را چنین توصیف می فلسفه معرفت و حقیقتنیچه خود در کتاب [Nietzsche, 2018: 160]: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یمعقولو  یفاضل ۸۰

  ۱۴۰۳زمستان ، ۱، شماره ۵دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

                                                                                                                            
شدن در پس عرف و سنت، نقش بازیزدن، پنهان پایه، نقاب به چهرهو گزاف بیفریب، چاپلوسی، دروغ، افسونگری، غیبت، بدگویی، ظاهرسازی، لاف "

چنان در نزد آدمیان حکم قاعده و قانون را دارد که  -در یک کلام، پرپرزدن مداوم به گرد شمع تنها و یکتای غرور و تکبر- کردن برای خود و دیگران

 ."ل صادقانه و ناب به حقیقت چگونه در میان آنان ظهور کرده استاحتمالاً هیچ چیز دشوارتر از فهم این نکته نیست که می
xxviii :ای بر منوچهر اسدی، با بررسی این پاره، در "ضمیمه». ]...[ هالیک در آن تنهاترین بیابان«. منوچهر اسدی این ترکیب را چنین برگردانده است

ست که مترجم انصیب نگذاشته است! گفتنی های گزنده خویش بیعنهچنین گفت زرتشت"، مترجم پیشین (داریوش آشوری) را از زبان تند و ط

 نماید.تر می" ترجمه کرده است که به نظر با برگردان منوچهر اسدی هماهنگIoneliest desertانگلیسی، این ترکیب را "
xxixدهد.. که در دگردیسی سوم (کودکانگی) رخ می 

xxx. ⸀ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
xxxi. ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸂προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων⸃·Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλείατοῦ 
θεοῦ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ⸀ἂν μὴ δέξηταιτὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 

xxxiiداند کودکانگی را فاقد هرگونه آگاهی نسبت به گذشته می و . اگرچه، اشتراوس، با این نظر مخالف است]Strauss, 2016: 28[ اما دریفوس، بر ،

 .[Ebrahimi, 2023: 19] کردن کارنامه و آغازیدن از صفر، دست کم در فلسفه نیچه، وجود نداردامکان پاک هآن است ک
xxxiii1462014 :-[147 . این پاره بسیار پرآوازه در ترجمه ایرج قانونی، آمده استb[Nietzsche, . 
xxxiv333 اندرا محققانی انجام داده دیدگاه نیچه و شوپنهاوربین ی اجمالی ا. مقایسه]-[Janaway, 2016: 307. 
xxxv :فقط جایی که زندگی باشد، اراده هم هست: ولی نه اراده برای رسیدن به زندگی، بلکه اراده «. منوچهر اسدی، این پاره را چنین برگردانده است

برگردان این واژه کلیدی در نزد نیچه است. ترین مناسب» سوی قدرت اراده به«از نظر ما، برگردان ..»  ام بهر تومعطوف به قدرت؛ که چنین باشد آموزه

 ترجمه کرده است.» سوی قدرت اراده به«ست که "سیاوش جمادی" نیز در برگردان خود از شرح "کارل یاسپرس" بر فلسفه نیچه، این واژه را اگفتنی 
xxxvi سخن رفته »بازگشت جاودان«تمثیلی آموزه ، برای برنشاندن چنین گفت زرتشتجای کتاب شدن آن، در جایو لزوم تکمیل» دایره«. پیرامون ،

گفتار نیچه خودنمایی  )کندهایی که نیچه، هرگز از ستایشش خودداری نمیاز معدود چهره( ها طنین هراکلیتوسیست که در این پارهااست. گفتنی 

 :[Nietzsche, 2016: 236] کند. برای نمونهمی

شکند، همه در هم می گذرد.شکفد. "سال هستی" جاودانه میمیرد، همه بازمیچرخد. همه میمی آید. چرخ هستی جاودانهرود، همه بازمیهمه می"

گوید. حلقه هستی جاودانه به گوید و باز به خود درود میسازد. همه بدرود میپیوندد. خانه هستی جاودانه خود را همان که بود میهمه از نو می

 ."ماندخود وفادار می
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